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 پیچیدگی  یموعظه»بردگانِ خشمگین« و 

نژادپرستی«، که در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد،  در »کنفرانس جهانی علیه  

ملّی و تبعیض   ستمهزار سازمان غیردولتی از سرتاسر جهان، اسرائیل را به خاطرِ  سه

کمی از »اقدام نژادی در قبال فلسطینیان )شاملِ سرکوبگری نظامی وحشیانه که دست 

های هیأتهذا، قرائن نشان دادند که آن  کشی« نداشت( محکوم کردند. معبرای نسل

 یی اتحادیهلازم بودند؛ و افزون بر آن، همدستی مصرانه  جسارتنمایندگی رسمی، فاقد  

اروپا با اسرائیل، سند نهایی را از قدرت انداخت. با این همه، شاید برای اولین بار در 

و  شود؛  حاضر  دادگاهی  در  که  شد  مجبور  امپریالیستی  و  کاپیتالیستی  غرب  تاریخ، 

که پیوسته تلاش داشت آنها   وادار شد که با صفحاتی از تاریخ خود مواجه گردد  اجباربه

. انصراف ناشایست  خلق فلسطین   باختنجان تجارت بردگان سیاه تا  حذف کند، از  را  

که اینک مرتکب جرائم   را  های نمایندگی آمریکایی و اسرائیلی نیز انزوای آنانهیأت

 تر کرد.لیه انسانیت شده و بدترین دشمنان حقوق بشر بودند، عمیقانگیز عدهشت

با تمام العاده است؛  آوردی با اهمیت فوقگرچه ]برگزاری چنین کنفرانسی،[ دست 

به آن   گرایان نیز کم نبودند کسانی که با ناخشنودی ، حتی در میان چپ اوصاف  نیا

 .  اعتنایی کردند بی 

خواستند  می های طولانی برای فلسطینیان،  ، با ایراد خطابه خودخوانده  نامعلم  این

، نقد اسرائیل منصفانه است؛ اما  آری »:  بقبولاندند که لحن خود را تعدیل کنند   به آنان 

را پیش می  نژادپرستی پیش  چرا موضوع صهیونیسم  اتهام  ایراد  تا حد  کشید، و چرا 

سهل   روید؟«می  نگرش  خود،  زمان  در  که انگارانهفیشته،  کرد  ریشخند  را  کسانی  ی 

کردند؛ و حس تحقیر خود را نسبت به  های« انقلاب فرانسه را تقبیح می کاری »افراط

کسانی ابراز کرد که در ساحلِ امن ایستاده و همچنان از تمام تسهیلات زندگی برخوردار  

را خود  تا  بودند  مُصمم  که  خشمگینی«  »بردگان  به  اما،  ،  کنند  هارستم    از  بودند؛ 

امروز خلق فلسطین نیز، که صرفاً به تعلیم درسی  نِ  ا معلم.  کردنداخلاقیات موعظه می 

موعظه شناسی نیز  ای در باب معرفتاند، قصد دارند که آموزه در اخلاقیات، قانع نبوده 

معنیِ در ، به بدین نحوکنند که، مورد تردید قرار دادن صهیونیسم  کنند؛ لذا، ادعا می

ی آن، تشکیل شدن از  نظر نگرفتن »پیچیدگی« این جنبش سیاسی است که مشخصه 
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چپ   های گرایش سوسیالیست  حتی  چپ،  راست،  دارایِ  مختلف،  و   هایگرایشگرا 

 انقلابی، در درونِ خویش است. 

به نحوی منسجم دنبال    جا راشده در اینتوصیه  شناسی در واقعیت، چنانچه روش

مثلاً مداخلهدرباره  باید  که  نیستتنها صهیونیسم  این    کنیم،  ی ی آن سکوت کنیم. 

به، در جنگ جهانی اول را بعضی 1915ایتالیا، به سال   ای[ آشکارا عنوان ]مداخلهها 

مشارکت    مداخلهاین  ،  برخی دیگرطلب و امپریالیستی توصیف کردند؛ اما از نظر  توسعه

می   در تلقی  جهانی  صلح  و  دموکراسی  پیروزی  مع آرمان  تا  شد.  به  که  ییجاالوصف، 

شود، نیات خِیر و صداقت دموکراتیک )و حتی انقلابیِ( بعضی ها مربوط می کمونیست 

نباید این واقعیت  هواداران »مداخله که را مورد تردید قرار دهد  گرایی دموکراتیک«، 

 جنگ مذکور، جنگی امپریالیستی بود.  

ها، بیایید مثال دیگری را بررسی کنیم. تردیدی نیست که استعمار در بعضی نمونه

تر از باره، بالاخص نازیسم، و حتی قبل این منشی آشکارا نابودگرا را به خود گرفت )در  

های قومیتی، را در نظر بگیرید(؛ اما در سازی بومیان استرالیایی و دیگر گروهآن، معدوم

تازهای وتاخت . در اواخر قرن نوزدهم،  متوقف شدکُشی  نسل   ی مواقع دیگر، در آستانه 

بخشی بردگان سیاه پیدا استعماری غرب در آفریقا، توجیه خود را در پیگیری آزادی 

که چند دهه بعد، هیتلر، استعمار اروپای شرقی را با هدف صریح تدارک کرد؛ در حالی

ارباب« آریایی ترویج کرد. گرچه رایش سوم، در روندِ انبوهی از بردگانِ مورد نیاز »نژاد  

ی جنگ را ستود؛ اما در مواقع  ل سازنده یخود، تزکیه و فضا  ی طلبانه روی توسعهپیش

ساز آرمان صلحی سرنوشت  گریاری عنوان  دیگر، استعمار تردیدی نکرد که از خود به

نمونه اردوکشی مشترک قدرتدائمی تجلیل کند )مثلاً  برای سرکوب ی  بزرگ،  های 

بگیرید(.]بوکسورشورش   نظر  در  را  چین  در  این  3ها  »پیچیدگی«  گرفتن  نادیده   ]

های درونی آن، اشتباه خواهد شود، و تفاوتتاریخی، که در اینجا بررسی می   ی پدیده

تواند ما را از قضاوت کردنِ استعمار به این نحو بازدارد: استعمار، بود؛ اما این اشتباه نمی 

ی در منش چندگانه و گوناگون نمودهای آن، مترادف چپاول و استثمار است. زیرا  حت

استعمار، درگیرِ جنگ، تجاوز و تحمیل صور کار اجباری، به زیانِ مردمان مستعمراتی 

که متأثر از نیت بشردوستانه ترویج تحقق د  ش که همین استعمار مدعی  شده؛ در حالی
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های شخصیت   که برخیولو آن  صلح دائمی و الغای بردگی، دست به عمل زده است.

که استعمار با    شته باشنددا، صمیمانه باور  یهای غربقدرتابرهای  سیاسی یا ایدئولوگ

 صادق خواهد بود!  این امر کماکان نیات خِیر بوده است، 

 

 صهیونیسم و استعمار  
 این پرسش رادرنگ  ی ب اتفاقی نیست که مثال استعمار را انتخاب کردم. این مثال،  

می  متبادر  ذهن  رابطهبه  »آیا  که  دارد؟« کند  وجود  استعمار  و  صهیونیسم  میان  ای 

را   آن، آنچه  صهیونیسم   ی دهندهتردیدی نیست که، حتی در پرتو کثرت اجزای تشکیل 

»سرزمینی بدون مردم، برای مردمی بدون   :صریح است  ی این کلیدواژه  کند،توصیف می 

حضور ایدئولوژی کلاسیک سنت استعماری هستیم که همیشه،   شاهد[ ما،  4سرزمین«.]

 ( res nulliusکس )هیچ  ی از آنسرزمینکه تسخیر یا اِشغال کرده که  را  هایی  سرزمین 

علاوه   ناچیز بشمارد.مردمان بومی را    شماردر نظر گرفته است؛ و همواره تلاش کرده  

ایدئولوژی، صهیونیسم، شیوه  از سنت استعماری وام گرفته  بر  را  های تبعیض و ظلم 

ها پیش از تشکیل کشور اسرائیل، هنگام سُکنی گزیدن در  ها، مدت است. صهیونیست

ها را از فلسطین  فلسطین، و از همان اوایل جنگ جهانی دوم، برنامه داشتند که عرب

برنامه  به  را  ادوارد سعید، توجهات  اواخر سال    یاخراج کنند.  صریحی جلب کرد که 

، مطرح شد: »باید آشکار یوسف ویتزقلم رهبر جنبش صهیونیستی، موسوم به  ، به1940

مصالحه در   باشد که هیچ جایی برای دو قوم در این کشور نیست«؛ »هیچ جایی برای 

ها از اینجا به کشورهای همسایه، و انتقال  باره نیست«؛ »هیچ راهی جز انتقال عرب این

]اظهارات[ این روشنفکر برجسته   ی [ و اگر کسی درباره 5ها، وجود ندارد«.]همگی آن

عبارتی، پس  ، به1945فلسطینی تردید دارد، پس بهتر است به خاطر آورد که در اکتبر  

ها، عینیت واقعی یافته بودند؛ و هانا آرنت، »انتقال  از پایان جنگ جهانی دوم، این برنامه

 [  6] .های فلسطینی به عراق« را قویاً محکوم کردعرب

بهره  با  اینجا،  در  از  او،  »انتقال« دنخوشای  تعبیری گیری  عنوان  با  را  برنامه  این   ،  

هذا سه سال بعد، آرنت، خشونت تروریستی افسارگسیخته . معاخراج  نه،  کندتوصیف می 
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دیر یاسین    است که بهسرنوشتی    این  کند.توصیف می   درستیعلیه جمعیت عربی را به 

 : اختصاص دارد
های یهودی  ی سرزمینی خارج از جاده اصلی، که در احاطه »این دهکده

خواستند های عربی، که میاست، در جنگ شرکت نکرده بود، و حتی با گروه

به دهکده  این  در  از  اما  جنگید.  کنند،  استفاده  خود  پایگاه  آوریل    9عنوان 

ی  های تروریستی به این دهکدهگزارش داد که گروهنیویورک تایمز [، 1948]

آن، صلح اکثر ساکنان  و  نبود، حمله کردند،  در جنگ  نظامی  جو، که هدف 

مرد، زن و کودک را کشتند، و تعداد معدودی از آنها را زنده نگه   240یعنی:  

 گردانند«. های اورشلیم بدر خیابان اسیرعنوان داشتند تا به

 

 رغم برآشفتگی اکثریت گسترده جمعیت یهودی، علی
به  »تروریست مغرور  نبودند،  شرمگین  خود  عمل  از  ابداً  که  ها، 

در  وکُشت را  اقدام  این  خود،  قرار  معرض  کشتارهای  همگان  گسترده  توجه 

که  کردند  دعوت  کشور  این  در  حاضر  خارجیِ  گزارشگران  تمام  از  و  دادند، 

 [ 7اجساد تلنبار شده و ویرانی عمومی در دیر یاسین را ملاحظه کنند«.]

 

تشکیل اجزای  برخی  که  نیست  جنبش  تردیدی  منفرد  اعضای  و  دهنده 

نمییصهیونیست  رفتار  نحو  این  به  این،  و  آنان که کنند؛  از  بعضی  که در هر صورت، 

می  ترویج  را  اسرائیل  کشور  صهیونیست تأسیس  سابقه کنند،  با  طولانی   ی هایی 

، هیچ کمونیست یا دموکراتی، در فکرِ آن نیست که رفتار حالگرایی هستند؛ با این  چپ

دموکراسی آلمانی، در هنگام بروز جنگ جهانی اول و در خلال آن را با توسل  سوسیال 

مردمی   مبارزات  بین به  شهرتی  و  داشت  گذشته  در  حزب  آن  که  را عظیمی  المللی 

 خاطر آن به دست آورد، توجیه کند.  هب

گرایان صهیونیست داشته باشیم؛ و برای این تر به چپخب، بیایید نگاهی دقیق

-منظور، به تحلیل و گواهی آرنت اتکا کنیم. او نیز به »جنبش ملّی یهودی سوسیال 

هایی محفل کند؛ لیکن وی، این جنبش را چنین توصیف کرده است:  انقلابی« اشاره می

 یگرا و »تحقق سختگیرانهپیگیری تجربیات جمعبه  وجود دارند که مطمئناً متعهد  
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 ی کوچک خود هستند«؛ اما آنان از جهات دیگر، آماده  محفلعدالت اجتماعی در درون  

ترین  طور کلی، ما در حضور »پارادوکسیبه نیستی« هستند.  یپشتیبانی از »ادعاهای شوو

با   داخلی،  ]سوسیال[  اجتماعی  انقلابی  اصلاحات  و  رادیکال  رویکرد  اختلاط 

های سیاسی منسوخ و آشکارا ارتجاعی در میدان سیاست خارجی هستیم، که مشیخط

، در ی[ جنبش کمونیست8ی یهودیان با دیگر کشورها و مردمان است«.]عبارت از رابطه

گرا سرباز زده  عنوان چپسرتاسر تاریخ خود، همواره از در نظر گرفتن این »اختلاط« به

این جنبش،  واقعبه است؛   بر  ،  اجتمیشوو   نشان   اختلاط مذکورهمواره  زده  نیسم  اعی 

مستعمرات(   مردم  به زیانطلبی )توسعهی  نیست که به این آمیزه   سزاوارچندان  است.  

انداختن جنگ(  به  برای به منظور فراخواندن جمعی  و روح اشتراکی ) عنوان چپ راه 

یکی از علل آن را  یهودی نیز دقیقاً  مهم    شخصیتیک  که حتی  طوری ه ، باطلاق کنیم

 [ 9کند.]می شباهت میان صهیونیسم و نازیسم تلقی 

 

 صهیونیسم و نژادپرستی  
می  موضوع  اصل  به  ترتیب،  این  برای  به  شنیدن    هاییکودنرسیم.  از    اتهام که 

می   نژادپرستی می برآشفته  مقایسهشوند،  و   ی توان  کلمپرر  ویکتور  مثال سکولاریسم 

از اذیت و   یادشدهتر  شجاعت روشنفکرانه پیش  فرار  برای  را مطرح کرد. کلمپرر، که 

 بدون تردیداختفا شده بود،  به    ناگزیر  حل نهایی« رایش سوم برای یهودیان،آزارها و »راه

زیاداز   بسیار  هرتسل،  «»قرابت  نوشتار  و  دقیقاً  »  ایدئولوژی  گاهی  و  هیتلریسم«  با 

تری گیری حتی رادیکال[ اینجا، نتیجه 10].گوید»کلمات و تعصب ]هیتلر[« سخن می 

 نژادی   ی نظریهشود،  چه گفته می برخلاف آنشود: مبنی بر آنکه »در نظر گرفته می

کند، یونیسم را متصل می هرحال، آنچه نازیسم و صه[ به 11].«داردهرتسل، منشأ نازی  

که باید   غربِ دور  ی استعمارعبارت دیگر، اسطوره به  [12]. »آمریکاگرایی قاطع« است

کند  جو میو، قلمرویی بکِر است که رایش سوم در اروپای شرقی جستمستعمره شود

اشاره  دور«  »غرب  مدل  به  آشکارا  هرتسل،  خود  آیا  فلسطین.  در  صهیونیسم  و 

  هدف ها قصد دارند که »[ تنها وضوح، در این باره، آن است که صهیونیست 13کند؟] نمی

 [  14«.]بداهتی ندارد تصاحب این سرزمین را به نحوی دنبال کنند که هیچ بزرگ
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ی ویکتور  رسد که چندان متفاوت از نتیجه ای میهانا آرنت، در این باره، به نتیجه

« بخشید،  شتاب  را  دیریاسین  کشتار  آنچه  نیست.  انفجاری همدرکلمپرر  آمیزی« 

برتری »ملی و  مذهبی  عرفان  افراطی،  بودگرایی  نژادی«  با  15] .پنداری  [ صهیونیسم، 

 ی بند هپیکر«  گری یهودی »پانعنوان  گرایان افراطی«، آشکارا به»زبانِ تمام ملی   اتخاذ

وسواس باشد؟ هرتسل،  ژرمنیسم  پان، بهتر از  گری یهودی پان[ اما چرا باید  16].شودمی 

؛ و آیا خود او نبود که اعلام را داشتحفظ راسخ فرهنگ یهودی و هویت قومی یهود  

که   »قابلبا  کرد  دوستاناعتمادصهیونیسم،  در  ترین  را  و مان«  یهودستیزان 

 در ، شانمان را در کشورهای یهودستیز« خواهیم یافت؛ زیرا تعهد مشترکپیمانان »هم

ای،  [ نظر به چنین گفته17میان مردمان مختلف است؟]  ذاتیاحتراز از آلایش روحی و  

نتیجه این  به  میآرنت  رادیکال  قبول  ی  مگر  نیست  »چیزی  صهیونیسم،  که  رسد: 

های ابرانسانی گرفته از آلمان«. هرتسل، ملل را به »شخصیت گرایی الهامنسنجیده ملّی 

می  تشبیه  »کالبد  بیولوژیکی«  باید  ملّت  که  دارد  اعتقاد  صهیونیسم  و    وار اندام کند؛ 

[  18] .ناپذیر کیفیات ذاتی« استای« باشد که »محصول رشد طبیعی اجتنابجاودانه

های مایهدرون  سرشار ازگرفته از آلمان«،  گرایی الهام بنابراین، یکبار دیگر، اشاره به »ملی

توانست  لوژی بنیادی که رایش سوم می ایدئو  »بیولوژیکی«، ما را به نازیسم، یا حداقل، به

 دهد.  کند، ارجاع میسازی به ارث برُده و رادیکال

های مکتوب هانا آرنت استفاده  تا این بخش از مطالب مطرح، از مقالات و سخنرانی

ام که مربوط به دوران پیش از چرخش وی به ضدیت با کمونیسم و مارکسیسم،  کرده

جالب است که این فیلسوف، حتی تا سال    حال،باایناند.  در زمان بروز جنگ سرد بوده

قدرت  1963 آیشمن، ی  زدایانهتقدس،  دادگاه  در  است.  نداده  دست  از  را  خویش 

 هانژادبین  که ازدواج    را محکوم کرد  نورنبرگ  1935آور مصوب  ، قوانین شرم دادستان»

کرد«. با این حال، در همان ها را ممنوع می و آمیزش جنسی میان یهودیان و آلمانی 

خود مطرح شود، قانونی مشابه در اسرائیل در جای  موقع که این کیفرخواست مطرح می 

 یتواند با غیریهودیان ازدواج کند«. و بعد از همه بود که بنا بر آن، »هیچ یهودی نمی

کاملی از تبعیض را   ی ها، این تمام داستان نبود. »قانون خاخامی«، مجموعهاین حرف
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 i، قومیتی در پی داشت؛ مثلاً »فرزندان حاصل از ازدواج آمیخته  ی بر اساس پیشینه 

که فرزندانی از تبار یهودی که خارج از ازدواج به دنیا  زاده هستند )در حالیقانوناً حرام

آیند، مشروع هستند(؛ لذا اگر کسی، اتفاقاً مادری غیریهودی داشته باشد، نباید با او  می 

همه سوای  کرد«.  تدفین  را  وی  یا  کرد  و   ی ازدواج  شور  به  را  توجهات  آرنت،  اینها، 

(،  Der Judenstaatکند که اثر هرتسل، با عنوانِ »]دولت یهودیِ[ ) اشتیاقی جلب می

این وقتی آیشمن    .انگیختجنگی آن دوران بر  جنایاتصهیونیستی« در    کتاب کلاسیک

تئودور هرتسل برای همیشهخواند »بی  را  اثرِ  و  ایده   درنگ  های صهیونیستی  طرفدار 

 [ 19«.]شد

انگاری شاید نظرات کلمپرر و همچنین خودِ آرنت را بتوان به خشم جدلی و ساده

از حد   آمال تسلط  بیش  انتساب  نباشد،  زیرا هر چه    بازگشتو    بر جهانمتهم کرد؛ 

نقشی مرکزی در ایدئولوژی و ارتجاعی(، که هر دو،  مفهومی  روند تاریخ )در  بنیادی  

 ارزیهمسیاسی هیتلر ایفا کردند، به صهیونیسم، دشوار است؛ و علاوه بر آن،    ی برنامه 

در ( وجود ندارد؛ و  وارونهعبارتی، نژادپرستی  میان نژادپرستی و »ضدنژادپرستی« )یا به

دیگر   با یکدیگر دارند.  ناپذیری جدایییدگی  تندرهم این یکی و آن دیگری،  صهیونیسم،  

تر رسد که متعادلکه به نظر مینگار،  تاریخشخصیت یهودی برجسته، جرج ال. موس،  

می   است، جلب  واقعیت  این  به  را  درباره توجهات  صهیونیسم  تفکر  که  »ملت   ی کند 

زادوتیره  یگرایطبیعت   برمبنای یهود«،   شدتاری  بعد،   ه  به  نوزدهم  قرن  اواخر  از  که 

 [ 20سازی ایدئولوژیکی رایش سوم ایفا کردند.] نقشی چشمگیر در فرآیند آماده

درباره برهان بحث  و  فریادهای    ی آوری  اما  باشد؛  داشته  ادامه  باید  موضوع  این 

آوری رسوایی، که در کنفرانس دوربان بلند شد، دقیقاً با قصد پیشگیری از همین برهان 

 و بحث بودند.  

صورت عینی که    ی قدر کافی روشن است. درباره ه با این حال، حداقل یک نکته ب

صهیونیسم به خود گرفت، روابط اجتماعی و »رادیکال«، که در امروز اسرائیل غالب  

شود گیری دموکراتیک دارند )و تأکید می گوش دهیم که جهت   یهستند، باید به یهودیان
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های منتشر شده از ایشان در گرا نیستند؛ و گواه آن نیز سخنرانیکه خود ایشان، افراط

خوانیم که ]دموکراسی[  جا، گرچه می [. خب در این21است( ]اینترنشنال هرالد تریبون  

در اسرائیل وجود دارد؛ اما این دموکراسی، »از نوع کاستی است که در مدل آتن باستان« 

، در جنوب آمریکا« 1960  ی بود( »و در تمام طول دهه   ها بربر)که شالوده آن در بردگی  

ارائه می ن  امخالف)عصر   کند، روشن  حقوق مدنی( وجود داشت. تصویری که اسرائیل 

اسرائیلی می است: »اقلیت  از بسیاری جهات   توانند رأی های عرب  ایشان،  اما  بدهند؛ 

کند، ائیل بر آنها حکومت می هایی که اسرشوند. عرب دوم محسوب می   ی دیگر، طبقه 

[ روال اِعمال  22].شده، حق رأی، و تقریباً هیچ حقی، ندارند«غربی اشغال   ی کرانهدر  

 [ 23.]« استغیرانسان تلقی کردن آنان »با  همراهتبعیض علیه فلسطینیان،  

سرزمین در  که  است  این  وسیله واقعیت  به  نحوی  به  که  اداره   ی هایی،  اسرائیل 

ترین  مندی از ابتداییشوند، دسترسی به زمین، تحصیلات، آب، آزادی تحرک و بهره می 

تخریب   ریسک  با  فلسطینیان  تنها  و  هستند.  قومیت  به  منوط  تماماً  مدنی،  حقوق 

از موطن اموال اخراج  به  شان،  و سپرده شدن  باشند(،  اگر صغیر  شان، شکنجه )حتی 

ها، بر اساس قضاوت دادگاهی وابسته به  این  یهای اعدام مواجه هستند. و همهجوخه

عبارتی، تصمیم  قضائیه نیستند؛ بلکه بر مبنای دلخواه مقامات پلیس و نظامی، به  ی قوه 

می نخست  حاکمیتی صورت  شارونوزیر،  آریل  افتخار 24]،گیرند.  با  »همچنان،   ]

سی سال قبل سخن   ی ر غزه بار خود علیه مبارزین فلسطینی، دکمپین خشونت  ی درباره

ها را با بولدوزر خراب کردند، و والدین نوجوانان دخیل در اعتراض را گوید که خانه می 

کردند« اخراج  خود  موطن  چنانایناز [  25].از  جریدهرو،  داده، که  خبر  آمریکایی  ای 

ای با پسری جوان، و اخراج فرد از موطن وی، صرفاً بر اساس سوءظن یا داشتن رابطه 

پرانی به سربازی اسرائیلی، است. و این خطر صرفاً برای فلسطینیان  مشکوک به سنگ

 وجود دارد. پس، آیا همین گواهی از نژادپرستی نیست؟ 

دیگر،   سوی  کهاز  شرایطی  به   ی تقاضا  در  برگشت  برای  فلسطینی،  پناهجویان 

، از یهودیان سرتاسر دنیا  کند رد میکه با خشونت از آن رانده شده بودند،  را  سرزمینی  

های در سرزمین   نشینیهمستعمردعوت کرد تا در کشور یهودی ساکن شوند، و ایجاد  
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شدند، را ترغیب کرد. اگر این اقدام، اشغالی، که همچنان فلسطینیان از آن اخراج می

 پس چیست؟ ،پاکسازی قومی نیست

 

 درختان و جنگل
  یان گراچپبرخی  های  واقعیت، درخواست  متکی بهدر مواجهه با شواهد وحشتناک  

فلسطین خلق  اظهار  از  از  احتراز  بر  مبنی  عرب،  دربارهو  آشکارا   ی نظر  مسائل 

ای« نظیر صهیونیسم یا نژادپرستی اسرائیل، و در عوض، محدود کردن خود »پیچیده 

رسد! اما چنانکه از به نظر می   انهبه انتقاد از شارون یا محکوم کردن وی، چقدر جبون

؟ آرنت، در خلق کندموقعیتی تواند سازی می آید، آیا این محکومگرایی غربی برمی چپ

مناسبت دیدار مناخم بگین از ایالات متحده، بسیج علیه مرتکب  ، به 1948پایان سال  

 یبر عهده   کشتار دیر یاسین را خواستار شد؛ و خاطر نشان کرد که حزبی که ریاست آن

ها و  [، »خویشاوندی نزدیک در سازمان و شیوه Herutبگین بود ]حزب »آزادی« یا  

[ اما چرا 26] .اجتماعی با احزاب نازی و فاشیست داشت«  ی سیاسی و جاذبه  ی فلسفه

، جرأت نکرد که آشکارا درباره شخصِ مسئول کشتار صبرا و شتیلا سخن بغر  چپ

 بگوید؟ 

جرایم وی باشد، همچنان    با توجه بهشارون  کردن    محکومکه  ولو آن،  حالبا این  

  ، چپ  بخشی ازیافته تلقی کرد. با استفاده از همین منطق، که  توان بحث را خاتمهنمی

پوشی نژادپرستی اسرائیل و نقش صهیونیسم چشم  یکند تا از مسئلهاز ما دعوت می

که »چرا، کلاً به جای پیله کردن به کاپیتالیسم، خودمان را به    توان پرسیدمی   کنیم،

های قبلی آماتو و دالما( محدود نکنیم؟ سازی حکومت برلوسکونی )یا حکومت محکوم

تمرکز بحث    -امپریالیسم و به بحث گذاشتن آن  ی چرا، کلاً به جای طرح مطالبی درباره

به   منطقی،  چنین  ولی  نکنیم؟  معطوف  پدر(  پوش  یا  کلینتون  )یا  پسر  بوش  به  را 

تعلق دارد که مایلند این یا آن درخت  ان  طلباصلاح ترین  خشکترین و ناخن خاصیت بی 

 کند! وسخت معاینه کنند؛ اما وای به حال کسی که به وجودِ جنگل اشاره می را سفت 

، اگر جنگل را مورد ملاحظه قرار ندهیم، قادر نخواهیم بود که تراژدی  همهبا این  

به نحوی  را  تراژدی  این  آنکه  به  به درستی تحلیل کنیم، چه رسد  را  خلق فلسطین 
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  های پیشیابی کنیم. این تراژدی، با شارون، یا باراک یا حتی با حکومتحلراه  اثباتی،

  1946گوید که از همان سال  سخن می   ای عدالتی«، شروع نشد. آرنت، از »بیهااز آن

کند که بنیانگذاری اسرائیل، «؛ و ]او[ در همین باب، بیان می انجام شدها  » در حقِ عرب

الواقع، تنها کافی است  [ فی 27].شود«یهودستیزی، مربوط نمی   به   واکنش»چندان به  

سریع، در ]آثار[ هرتسل داشته باشید تا دریابید که از نظر وی، تضاد  ولو جویی وجست

که   است  این  در  گروه،  عمده  کدام  ایشان«  به  نژاد  به  »متعلق  مقابلِ یا  یهودیان  در 

ی دست کسانی شود که بازیچهدومی متهم می   شده«، تعلق دارند؛ وادغامیهودیان »

شیوه  و  اختلاط«  رهگذر  از  یهودیان،  محو  »شاهدِ  مایلند  که  است  »ازدواج   ی بوده 

 اندآمیخته« باشند )منظور از ازدواج آمیخته، ازدواج کسانی که به کیش یهودیت درآمده 

 [ 28].یهودی« است(و مذهب یهودیان »وفادار به تبار  با

جنبش   تردید،  بدون  بود(،  آشویتس  دهشت  آن،  اوج  )که  یهودستیزی  سبعیت 

صهیونیسم را به نحوی قدرتمند تحریک کرد؛ اما بنیانگذاران این جنبش، همواره آشکارا 

پروژه که  کردند  از  یصهیونیست  ی بیان  و    مستقل  است؛  اگر یهودستیزی  حتی 

شود«   محو  کاملاً  جهان،  این  در  خواهد »یهودستیزی  معتبر  کماکان  صهیونیسم 

متعهد29]بود. صهیونیسم  آرنت،  بیان  در  بهره   [  از  به  بهبرداری   عنوانیهودستیزی 

 و  تکوین ران«، اولًا در  عنوانِ نیروی پیش »مفیدترین عامل در زندگی یهودی«، و »به

 [  30] است.  دولت یهودی  ی توسعه سپس در 

آموز در این باب، دیدار شارون از مسکو است. او، تحول  الخصوص عبرتعلی  ی نکته 

  و آن را نوعی در زندگی فرهنگی و مذهبی اجتماع یهودی در روسیه را ملاحظه کرد؛  

چنین    ،در مقابلوزیر اسرائیل،  اما نخسترسد،  به نظر خوب می.  دانست»عصر طلایی«  

یک میلیون یهودی  به  این واقعیت که ما    به دلیلکند؛  گفت: »این ]وضع[ مرا نگران می 

[ آنچه در اینجا، شارون را دلواپس کرد، خطر یهودستیزی 31].روسی دیگر نیاز داریم«

تک  آمیز گرایش به دقت در تکسازی بود. نتایج فاجعه، خطر همگونعکسربنبود؛ بلکه  

نادیده  انزوا، و  طور کلی، اینک بدیهی شده است. بعضی،  به انگاری جنگل  درختان در 

دهند؛ اما در مورد شده را مورد انتقاد قرار می سیاست استعمارگری قلمروهای اشغال 

جمعی به  دعوتِ آشکار یهودیان روسی )آمریکایی، و آلمانی و غیره( به مهاجرت دسته
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ای میان این دو نبوده است! در کنند. گوبی که هیچ رابطهاسرائیل، سکوت اختیار می 

که اگر ما خواهان فهمیدن این رابطه باشیم، باید جرأت کرده و به جنگل نگاه  حالی

ب است.  صهیونیسم  جنگل،  این  همه ه کنیم.  و  صهیونیستی  استعمارگری  ی عبارتی، 

ها را[ در پی دارد.  زیرا هر صورتی از استعمار، ]آن شیوه  ،ی آنهای نژادپرستانه شیوه 

بردن به »پیچیدگی«، به منظور شانه خالی کردن از تعهد روشنفکرانه و اخلاقیِ پناه 

قضاوت صهیونیسم، اتخاذ نگرشی شبیه به نگرش تجدیدنظرطلبی تاریخی است که از 

 شود. سته نمی فاشیسم است، خ  ی تأکید بر »پیچیدگی«، که در موردِ آنها، درباره 

دلا  آنیلی  اما  برای  تولیانی]   هم  پالمیرو  خود  قبلاً  دارد.  علیه  32وجود  که   ،]

اگرچه سازی ساده  این واقعیت جلب کرد که  به  را  های شتابزده هشدار داد، توجهات 

ی فاشیسم، جنبشی ارتجاعی بود؛ اما جنبشی ارتجاعی بود که حداقل برای یک دوره

عوام برکت  به  حدودی  تا  مردمی اجتماعی  فریبیزمانی،  پایگاهی  از  که  شد  موفق   ،

مند گردد، و حتی روشنفکران را به خود جذب کرد؛ و سرانجام، جنبشی بود که به بهره 

بلوغ یافت. و این درسی    بدیلی در روش برای فراتررفتن در تحلیل  صریح برای چپ 

 فاشیسم است.  

که   است  ثمربخش  و  مشروع  وقتی  پیچیدگی،  به  غنی بتواند  توسل  و بیان  تر 

که فراخوانی برای در نظر گرفتن عناصر   قضاوت تاریخی را موجب شوداز    ی ترانضمامی 

و   در  است  تضادی تمایزگذاری  پدیده  تکاملفرآیند    سیر  که همیشه  تاریخی   ی یک 

هذا در موارد دیگر، تسلیم شدن به پیچیدگی، گریز از قضاوت کنند. مع پیچیده بروز می 

به   امور  سپردن  است؛  نشانهتوصیف  جادویتاریخی  بالاخره  و  است؛   ی ناپذیری 

 است.   زبونی عبارت دیگر،اراده، یا به یسردرگم
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 خواه آرمان ضدصهیونیستی فلسطینیان و آرمان یهودیان ترقی
به   پاسخی  اصولًا  اسرائیل،  کشور  بنیانگذاری  و  صهیونیسم  که  تز  این  رد  آیا 

این تصریح  یا  هستند؛  خود، یهودستیزی  موجودیت  ابتدای  همان  از  صهیونیسم  که 

خود با این مقوله است  پنداری خودبهریزی کرد؛ یکسانعدالتی علیه فلسطینیان را پیبی 

گذاری ایالات متحده،  که ما باید برای از میان بردن کشور اسرائیل تلاش کنیم؟ بنیان 

ای است که علیه آمریکائیان بومی و مردم سیاه مرتکب شدند. و با این حال،  اولیه جُرم

نقشه کردن هیچ  بیدار  یا  آفریقا  به  سیاهان  و  اروپا  به  سفیدان  برگرداندن  برای  ای 

مان آغاز پیدایش، رفتاری آمریکائیان بومی از خواب ابدی وجود ندارد. اسرائیل نیز از ه

بود )به با آمریکائیان بومی  به رفتار  تا حدودی شبیه  عبارت با فلسطینیان داشت که 

از زمین  وکشتار قرار داد( و تا آنان را در معرض کشت  هگاشان راند، و  دیگر، آنان را 

عبارتی، اِعمال تبعیض علیه آنان، شکنجه و تحقیر؛ حدودی شبیه به رفتار با سیاهان )به

تر بازار کار(. لذا اگر قرار های پایینیا در بهترین حالت، اجبار ایشان به اشغال بخش 

به شود؛  برقرار  مصالحه  و  عدالت  روزی  اولیهرسمیت است  جرم  چنین  ای،  شناسی 

 نیاز است.  نخستین پیش 

اما آیا چنین نقد رادیکالی از اسرائیل و خود صهیونیسم، ریسک احیای یهودستیزی 

ای عنوان اسطوره یهودستیزی ابدی را به ی را در پی نخواهد داشت؟ هانا آرنت، اسطوره 

ترین مروجینِ آن، کم رادیکالکه ریشه در صهیونیسم دارد، به سخره گرفت. زیرا دست

دیدگاه  طبیعت با  و های  یهودیان  »روابط  طرح  به  ملت،  یک  از  خود  گرای 

iغیریهودیان  i»   و ، گرایش دارندندهست  مخالفت طبیعی و ابدی   ی که تحت سیطره .

تصورات آکنده از  نیز    شیهودستیزی ابدی، در خیالی ریشه دارد که خود  ی این اسطوره

بدیهی است، جزء شوو  ی نژادپرستانه است. در همه  آنچه  این دیدگاه  یموارد،  نیستی 

آیا   نمی است.  استهرتسل  مردم  از  گروهی  ملت،  »یک  که  وسیله  ...گوید  به  ی که 

، چنین    یهودی جسور  شوند؟« آرنت، متفکر  دشمنی مشترک، در کنار هم نگه داشته می 

می  نتیجه بیان  در  که  »کند  چنین  صهیونیست احمقانه   ی آموزه ی  که  است  ها، ای« 

 
iiGentiles   
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هایی هستند که ها، نگرش[ این33] .دهندیهودستیزی ابدی را پرورش می  ی اسطوره

وارد هستند. آرنت،    گردد؛ اما امروز، حتی بیش از گذشته،برمی   1945قدمت آنها به  

، اعلام 1963حتی پس از چرخش به جانبی ضدکمونیستی و ضدمارکسیستی، در سال  

اعتبار شدن، اعتبار شده است؛ اما شاید این بی کرد که »یهودستیزی، به خاطر هیتلر، بی 

دانشور شهیر یک  [ در این چرخش،  34] .برای همیشه نباشد؛ ولی فعلاً که اینطور است«

عرصهمعاصر   در  غربی،    ی آمریکایی  اروپای  »در  است:  نوشته  چنین  سیاسی،  علوم 

عربستیزی سامی  علیه  که  هدف ،  اندازهها  تا  است،  شده  جایگزین   ی گیری  زیادی، 

 در تنها گوید، نه [ در واقع، آنچه او می 35] .شده بود«معطوف به یهودیان  ستیزی  سامی 

الخصوص به خاورمیانه نیز  است؛ بلکه همچنین و علی   صادقمادرشهرهای اروپای غربی  

 پذیر است. تعمیم

آن، هر   ی اصیل به ضدیت با نژادپرستی، با ادای احترام به قربانیان گذشته   دتعه

ترین نکته در شود؛ بلکه اولین و مهم شناسانه باشد، سنجیده نمی وظیفه   اندازه نیز که

آرمان خلق فلسطین    نتوانیماین زمینه، حمایت امروز ما از آن قربانیان است. اگر ما امروز  

را به آرمان خودمان تبدیل کنیم؛ مبارزه علیه نژادپرستی، صرفاً عبارتی توخالی است.  

برای   فراخوان  که  است  خاطر  همین  یا    ی احالهبه  ستیزی صهیونیسم »یهودستیزی، 

[  36]. خوانندای کمونیستی« با شور و اشتیاق می اصولی، به نژادپرستان« را در »روزنامه 

چنین ادعایی، در عین رد صریح اتهام استعمار و نژادپرستی   ی کننده یا ترکیب  مؤلف

ویکتور کلمپرر و هانا آرنت  به    وارده به صهیونیسم، در اطلاق عنوان ننگین نژادپرست

نمی )و سایرین(   آرنتتردید  اورشلیمدر »  کند. وقتی  به سال    «آیشمن در    1963را 

ابزاری از آن دادگاه برای   ی منتشر کرد، و صهیونیسم و تلاش اسرائیل برای استفاده 

هدف   را  او  گرفت؛  تندوتیز  انتقاد  باد  به  را  احساسات ضدعربی  علیه  سازمان  تجدید 

عنوان فردی  را بهآرنت    دند که تلاش داشتای قرار داالمللی منزجرکننده کمپین بین 

که با    را  هایی، گزیدهنوول اوبزرواتور  ی نامه ببرد. در فرانسه، هفته ال  ؤس یهودستیز، زیر  

مؤلف چنین پرسید:    ی بدخواهی از این کتاب دستچین شده بود منتشر کرد، و درباره

Est-elle nazie? [ ][ 37]آیا او نازی است؟ 
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هدف  سراغ  به  امروزه،  اما  نشد؛  متوقف  هرگز  کمپین،  آساناین  میهای  رود. تر 

ستونچنان از  تریبون  های  که  هرالد  مروجین  ]می اینترنشنال  که[  دریافت  توان 

کردهترقی بلند  را  هشدار  فریاد  این  آمریکایی،  یهودی  اجتماع  »تنها  خواه  که  اند 

، بلکه هر یهودی، که ̒شودبه نحوی غیرانسانی با ایشان رفتار می ̓فلسطینیان نیستند که  

ارزیابی کلی وی از اسرائیل، انتقادی است، یا هر کسی که صهیونیسم را مورد پرسش  

دهد ]نیز در معرض چنین رفتارهای غیرانسانی است[«. این نگرشی است که قرار می 

هدیدهای مکرر ها، تایشان تحمیل کند؛ و افزون بر اهانت  ررا ب  یتواند بهای سنگین می 

ی قید و شرط معادلهگرا، با پذیرش بدون[ یک چپ38مرگ را نیز دریافت کنند.] به  

پروردهصهیونیسم  یهودستیزیِ  و  نهستیزی  اسرائیل،  رهبران  مبارزه ی  به  ی تنها 

به مبارزه  خواه در اسرائیل و سرتاسر جهان، که از ی یهودیان ترقیفلسطینیان، بلکه 

از مبارزه برخی جهات، دشواری آن و داشتن شجاعت برای آن، کم فلسطینیان    ی تر 

 کند. نیست، نیز خیانت می 

 

 : رودریک دِیایتالیایی به انگلیسی یترجمه

 پیوند با متن اصلی: 
https://www.marx21.it/archivio/rivista-archivio/il-

sionismo-e-la-tragedia-del-popolo-palestinese / 
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